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زندگی‌نامه

شهید گنجی در سال 1343 در یک خانواده مذهبی و متدین و بسیار ساده و بی‌آلایش چشم به جهان گشود. از هفت سالگی شروع به تحصیل علم نمود و تا پایان ابتدایی به تحصیل ادامه داد.  از آنجا که پدرش از کار افتاده بود اجبارا ترک تحصیل کرد و در کسب امرارمعاش خانواده به یاری پدر شتافت و دلسوزانه به کار و تلاش در امر کشاورزی پرداخت.  پس از مدتی برادر بزرگش که در تهران به طلافروشی مشغول بود ایشان را پیش خود برد.  طولی نکشید که جنگ تحمیلی علیه وطن شروع شد و شهید گنجی احساس وظیفه نمود و پشت به زرق و برق دنیا نمود و با پیوستن به خیل سبزپوشان سپاه به سوی جبهه‌های جنگ شتافت.  همانطور که شهید آیت‌ا... اشرفی اصفهانی فرمود:  زیر این آسمان کبود خدمتی بالاتر از خدمت در کردستان نیست...  از رهنمودهای آن بزرگوار الهام گرفت و اولین بار در منطقه کردستان حضور یافت. او در یکایک مناطق کردستان حماسه آفرید. عملکرد  ایشان در کردستان زبانزد خاص و عام است؛ زیرا شهید بزرگوار محمود کاوه فرمانده تیپ ویژه شهدا،  یونس را شیرمرد جبهه کردستان نامید و او به این نام شهرت یافته است.

در یکی از عملیات‌های پاکسازی در جاده پیرانشهر به سردشت،گروهان شهید گنجی  مشغول عملیات بوده است.  دشمن که در موقعیت بالاتری نسبت به گروهان ایشان بوده و به آنها اشراف داشته،  نیروهای اسلام را با سلاح یک به یک مورد هدف قرار می‌دهد. این مسئله به اطلاع فرمانده تیپ رسانده می‌شود و ایشان دستور عقب‌نشینی می‌دهد، اما  شهید گنجی با عقب‌نشینی مخالفت می‌کند و به چند دلیل عقب‌نشینی نمی‌کند: 1. اگر عقب‌نشینی کنیم دشمن از پشت نیروهای ما را دنبال کرده و تلفات بیشتری می‌دهیم 2. دشمن از پشت سر هورا می‌کشد که من تحمل آن را ندارم 3. از آنجا که تسخیر قله با زحمت و سرمایه فراوان انجام گرفته است حاضر به پس دادن آن به دشمن نیستم و شهید گنجی به تنهایی با دشمن جنگید و قله را آزاد کرد، علاوه بر قله خود،  قله دشمن را نیز از دست آنها درآوردند. شهید گنجی پس از حماسه‌های فراوان در طول چند سال جنگ در تاریخ 26/10/1365 به لقاء پروردگارش شتافت یادش گرامی باد و راهش مستدام و روحش همنشین امام حسین (ع).
· کتاب وقتی پرنده​ها خواب بودند نوشته اصغر فکور براساس قصه​هایی از زندگی این سردار شهید می باشد.

وصیت‌نامه

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

و لا تحسبن‌الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

با درود بر پیشگاه مقدس آقا امام زمان (عج) منجی عدالت برپاکننده حکومت الهی و با درود بر امام عزیزمان تنها یاور سرورمان و پرچم‌دار انقلاب بزرگ اسلامی خمینی بت‌شکن و با درود و سلام بر تمام شهدای صدر اسلام تا به حال که با قطره قطره خونشان درخت خشکیده اسلام را آبیاری کردند و درخت اسلام نیرو گرفت و آن نیرو بسیج شد برای کوبیدن تمامی کفار و منافقین.

به یاد خدای بزرگ و با زبانی همیشه جاوید کلام خداوند قرآن کریم وصیت‌نامه خودم را آغاز می‌کنم و وصیت خود را موقعی شروع به نوشتن می‌کنم که تمامی شهدای بزرگ و گرانقدر اسلام نوشته‌اند و آخرین کلام زیبایشان را در اختیار شما قرار داده‌اند وای بر امتی که جهاد بر آنها واجب شود و به فرموده امام عزیز این جنگ از فروع دین هم واجب‌تر است. آن موقع اگر کسی فرمان ولی خود را اطاعت نکند در آن موقع است که خداوند کافرین را بر این مردم مسلط می‌گرداند.

مردم شریف و امت شهیدپرور سلاح‌های بر زمین افتاده شهدا را بردارید و جای خالی شهدا را پر کنید و پیام هر بار امام را لبیک بگویید و تنور جنگ را پرفروغ‌تر کنید و میدان‌های جنگ را آتشین نگهداید. خشمتان را بر کافران یعنی بیشتر نمایید. در این نبرد اگر نکوشید جامه ذلت بر تنتان خواهند پوشید.
امت شهیدپرور امام عزیز را تنها نگذارید. اگر امام تنها بماند مانند کسانی هستید که امام حسین را تنها گذاشتند. حسین مظلوم در کربلا به کوفیان گفت: آیا کسی هست مرا یاری کند و کسی جوابش را نداد. ولی شما امت اسلامی به ندای حسین زمان لبیک گویید تا حسین زمان تنها نماند و در پایان سخنانم اما تو ای پدر پیرم ناراحت و غمگین مباش که خداوند با صابران است و اما تو ای مادر عزیزم ناراحت مباش مادر جان، مادر خوبم من الان درد تو را احساس می‌کنم و احساس شرمندگی می‌کنم و اگر به تو آزار رسانده‌ام در این مدت عمرم مرا ببخش و شیرت را حلالم کن و روز قیامت اولین کسی هستی که شفاعت خواهم کرد. برادرانم را بزرگ کن و سلاح بر زمین افتاده فرزندت را به آنها بده و روانه میدان جنگ بکن.

و تو ای خواهر خوبم تو هم زینب‌وار باش و نقطه‌ ضعف به دست دشمنان اسلام نده. و اما تو ای همسر خوبم ناراحت و گریان مباش، مرا حلال کن در این مدت که پیش تو بودم نتوانستم وظیفه‌ای که داشتم انجام دهم از تو راضی هستم تو هم از من راضی باش.

در پایان از مردم اهالی روستا خواهش می‌کنم این بنده حقیر را حلال کنید به خصوص از روستاییان و همسایگان.

والسلام

